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کتاب البیع
جلسه 81 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

قائلین به معاطات در ناح

عرض کردیم که مرحوم فیض کاشان(ره) و آنطور که صاحب جواهر(ره) فرموده بعض از ظاهریه (یعن بعض از اهل حدیث،
که بر طبق ظاهر بعض از روایات فتوا مدهند) به این روایت نوح بن شعیب استدلال کردهاند و مدعای ایشان این است که در

باب ناح، اگر رضایت طرفین باشد و ی لفظ هم دال بر ناح باشد کاف است. یعن از این عبارت استفاده مشود که
مرحوم فیض و جمع دیری در باب ناح، ی لفظ معین مثل «أنحت» و «زَوجت» را لازم نمدانند، همینه طرفین رضایت

داشته باشند، و علاوه بر این رضایت باطن، ی لفظ دال بر ناح هم در میان باشد، کاف است.

اح معاطاتدلیل قائلین به ن

سند روایت نوح بن شعیب را بررس کردیم و عرض کردیم به قرینه اینه مرحوم شیخ مفید(ره) در کتاب ارشاد فرموده است «و
روی العامة و الخاصة»، ما استفاده کردیم چون این سه روایت، و لو سندشان هم ضعیف است، اما به اعتبار شیخ مفید(ره) در
ارشاد، ما متوانیم روایت را معتبر تلق کنیم. این روایت در وسائل، ج21، کتاب الناح، ابواب المتعة، باب 21، حدیث 8 آمده
نیرٍ عثک نب نمحدِ الربع نانَ عسح نب لع نبٍ عیشُع نب نُوح نع بِیها نع [بن إبراهیم عل] نْهاست: «و [محمد بن یعقوب‌] ع

:(ع). فَقَالیننموالْمیرما بِذَل خْبِرفَا مجنْ تُرا ابِه رمفَا نِرفَطَه تزَنَی ّنا فَقَالَت رمع َلةٌ اارتِ اماءج (ع) قَالهدِ البع ِبا
دَنهجا افَلَم نَفْس نم نَهمنْ اا ا نیقسنْ یا باً فَاابِیرعا تقَیتَسشَدِیدٌ فَاس طَشع نابصفَا ةادِیبِالْب تررم تِ قَالَتزَنَی فیک
ة»؛ امام صادق(ع) فرمود: زنبعْال ِبر و وِیج(ع) تَزیننموالْمیرما فَقَال .نَفْس نم نْتُهمفَا قَانس نَفْس َلع فْتخ و طَشالْع

نزد عمر و گفت من زنا کردهام مرا تطهیر کن و بر من حد جاری کن. عمر هم بلافاصله دستور داد که این زن را رجم کنید.
امیرالمؤمنین(ع) را نسبت به این قضیه خبر دادند. امام(ع) فرمود: چونه زنا کردی؟ ‐درآن دو روایت دیر مگوید امیر

المؤمنین(ع) کنار عمر نشسته بود، و حضرت(ع) به عمر فرمودند تو سؤال کردی این چونه زنا کرده که حالا دستور رجمش را
دادی؟

گفت: نه. حضرت(ع) فرمود: بو زن را برگردانند، او را برگرداندند‐ حضرت(ع) فرمود: چونه زنا کردی؟ زن گفت: در بیابان
عبور مکردم، عطش شدیدی پیدا کردم. از ی اعراب طلب آب کردم. او إبا کرد که مرا سیراب کند، مر اینه او را تمین

کنم. این هم اول امتناع کرده ‐باز در آن نقلها دارد که این زن از دست آن مرد فرار کرده‐ وقت دیدم دارم ممیرم، او آمد به
من آب داد، بعد هم او را تمین کردم. حضرت(ع) فرمود: این زنا نیست، و حد ندارد و نباید رجم شود. و فرمودند این أصلا

خودش تزویج است. مرحوم فیض(ره) مفرمایند که ظاهر این روایت این بوده که ی ناح موقت بین این مرد و زن واقع شده
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یه این ناح موقّت آب است. و مدّت آن به مقتضای اطلاق، یبار است. ‐اینه در بحث مره و ترار در اصول بحث است. مهر
مکنیم که اطلاق اقتضای مره دارد یا اقتضای ترار، ایشان مگوید که از اطلاق استفاده شده است که تمین مرة واحدة، این

هم مدت آن است. پس مهر آن معین، أجل آن هم معین است. حضرت(ع) روی این جهت فرموده این تزویج موقت است و
عنوان زنا را ندارد و نباید حد بخورد. این مدعای است که به این روایت بر آن استدلال کردهاند.   

نقد صاحب جواهر(ره) بر این استدلال

مرحوم صاحب جواهر(ره) این استدلال را مورد مناقشه قرار داده است و مفرماید «و هو کما ترى، ضرورة اعتبار اللفظ
المقصود به إنشاء ذل، و الفرض خلو هذا المذکور منه»؛ ایشان مفرماید: لفظ که ما لازم داریم، لفظ است که با آن لفظ،

انشاء ناح شود، و الان در کجای این روایت دارد که این زن و مرد، ی لفظ که با آن لفظ انشای ناح کردهاند بینشان رد و
بدل شده است؟ در این روایت چنین چیزی ندارد.

جواب استاد از نقد صاحب جواهر(ره)

راجع به این روایت، این اشال صاحب جواهر(ره) بر فیض(رض) وارد نیست. ما از ظاهر عبارت فیض(ره) استفاده مکنیم
که أصلا ایشان ی لفظ که با آن لفظ انشا ناح شود را لازم نمداند. فیض(ره) مگوید اگر در ناح، رضایت طرفین بود،

کاف است، این روایت مگوید ی لفظ هم باید باشد که دال بر رضایت به ناح باشد. حالا دیر مرحوم فیض نمگوید لازم
است ی لفظ باشد که ناح با آن انشاء شود. یعن أصلا مرحوم فیض ی حرف دارد و صاحب جواهر(ره) ی حرف دیری
را در اینجا مطرح کردهاند. شما به عبارت کتاب واف مرحوم فیض در ذیل همین حدیث مراجعه بفرمایید، ادعای فیض(ره) این

است. لذا این اشال صاحب جواهر(ره) بر مرحوم فیض وارد نیست.

نقد استاد بر استدلال به روایت

اشال که باید شود این است که اینجا همین لفظ هم نبوده است. زن در حال مردن بوده، مرد به او آب داده و او هم تمین
کرده است. أصلا همین لفظ که دال بر رضایت به ناح باشد در بین نیست. صاحب جواهر(ره) باید این اشال را مطرح

مکرد، که ی لفظ که دال بر اصل ناح باشد در بین نیست ‐نه اینه با آن لفظ، ناح انشا شود‐ چون ظاهر عبارت فیض
این است که انشاء ناح را لازم نمداند.

نتهی دیر این است که خود زن مگوید «إنّ زنیت» یا در بعض از تعابیر دارد مگوید «ان فجرت»، مر اینه توجیه کنیم
که ی ناح در بین بوده، زن فر مکرده این ناح باطل است، حالا که باطل است مگوید «ان زنیت». و حال آنه چنین
چیزی نیست، بحسب ظاهر روایت، زنا محقق شده است. لذا این هم نتهی مهم است که ما نمتوانیم این روایت را حمل بر
ناح کنیم تا چه رسد به اینه بوییم ناح با رضایت طرفین کاف است. منتها نته مهم این است که امیرالمؤمنین(ع) در ذیل
روایت فرموده «تزویج و رب العبة»؛ قسم هم یاد کرده، یعن زن خیال مکرده زناست، و حال آنه واقعاً تزویج است. کما

نفَآتُوه ننْهم بِه تُمتَعتَما اسداند، به استناد آیه شریفه «فَماح موقّت که شیعه آن را صحیح مدانید در این نه امروز ماین
اجورهن فَریضة»؛ و ی آیه دیر که مرحوم علامه(رض) مفرمایند دلالت آن آیه بر ناح متعه از دلالت این آیه «فَما

استَمتَعتُم» قویتر است. شیعه بر طبق آیات قرآن و روایات متعدد، ناح موقت را صحیح مداند. أما اهل سنت مگویند ناح
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موقت، زناست. یعن ممن است ی چیزی واقعا ناح باشد، اما دیری روی جهل و عدم اطلاع که دارد، بوید این عنوان
زنا را دارد. 

مقصود امیرالمؤمنین(ع) از «تزویج و رب العبه» بحث الان این است که مراد امیرالمؤمنین(ع) از این تعبیر چیست؟ زن
مگوید «زنیت»، بعد که توضیح مدهد، حضرت(ع) مفرمایند که «تزویج». اینجا صاحب جواهر(ره) ی توجیه کرده است

و مگوید مقصود امیرالمؤمنین(ع) این است که این وط، وط حرام نیست. همانطور که در تزویج، وط حلال هست، این
وط هم حلال است. چرا؟ برای اینه این زن، مضطر بوده و چارهای نداشته و مضطر به تمین بوده، و این اضطرار برای زن،

رافع حرمت است. لذا برای زن عنوان حلال را دارد. مشود وط حلال.

آناه صاحب جواهر(ره) مفرماید شاهد ما روایت دیری است در همین باب: «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ
یننموالْم یرما ای فَقَالَت رمع َلةٌ اارتَتِ اما ابِنَا قَالحصضِ اعب نیدٍ ععس نرِو بمع ندِ بمحم نع ِنْدِیالس ‌نب لع نع یحی نب

انّ فَجرت فَاقم ف حدَّ اله فَامر بِرجمها و کانَ عل(ع) حاضراً فَقَال لَه سلْها کیف فَجرتِ قَالَت کنْت ف فََة من ارضِ
نم نَهمنْ اا ا نیقسنْ یا َلع بفَا اءالْم لْتُهااً فَسابِیرعا ًجا ریهف تبصا فَاتُهتَیةٌ فَامخَی ل تعفشَدِیدٌ فَر طَشع نابصفَا

لَه فَقَال َلع قَعو و قَانفَس تُهتَیا ّنلَغَ ما بفَلَم انسل بذَه و نَاییع تغَار َّتح طَشالْع ِةً فَاشْتَدَّ بارِبه نْهم تلَّیفَو نَفْس
 لَو رمع ا فَقَالبِیلَهس َّفَخَل هلَیا ةادِیع  و ةیاغب رغَی ذِهلا عادٍ ه و باغ رغَی طُراض نفَم لج و زع هال قَال الَّت ذِه(ع) هلع
عل لَهلَ عمر‌»؛ که در این روایت نیز همان روایت را نقل مکند تا مرسد به اینه امیرالمؤمنین(ع) نفرمود «تزویج و رب
العبة»، بله این آیه شریفهی سوره بقره را خواندند «فمن اضطر غیر باغ و لا عاد»؛ و فرمودند این هم از مصادیق این آیه

لهل در ادامه این هم دارد بعد که امیرالمؤمنین(ع) این را فرمودند، عمر گفت «لو لا عل است. عمر او را رها کرد رفت. و حت
عمر»، که در جاهای زیادی این را عمر بیان کرده است. پس این استدلال مرحوم فیض(ره) به این روایت، مسلّما نا تمام است.

حالا که ناتمام است مخواهیم ببینیم امیرالمؤمنین(ع) که فرموده «تزویج»، مرادش چیست؟ 

نظر استاد در مورد این روایت

نتهی آخری که در اینجا مخواهیم بوییم این است که اگر ما مگفتیم همین نقل «تزویج» درست است، باز هم متوانستیم به
صاحب جواهر(ره) بوییم این توجیه شما بر خلاف ظاهر ر وایت است. شما به چه دلیل این توجیه را مگویید؟ ممن است

مراد از این تعبیر، همان رضایت طرفین باشد. اگر ی فقیه بیاید بوید در باب ناح رضایت بر ناح کاف است، أصلا لفظ هم
نمخواهد و بخواهد به این روایت استدلال کند، مانع از استدلال نیست. حالا ما با فیض(ره) مناقشه کردیم و گفتیم شما

مگویید لفظ دال بر ناح، کجای این روایت، لفظ دال بر ناح دارد؟ اما اگر ی فقیه بوید ادعای من این است که مجرد
رضای طرفین کاف است و حت لفظ هم نمخواهد، به استناد به این روایت، اینجا باید مسأله را اینطور بوییم که اولا این

روایت سه نوع نقل شده است، در دوتای آنها اضطرار آمده و در ی از آنها نیامده است.

ثانیاً در ی تعبیر تزویج آمده و در بقیه نیامده است. حالا اگر کس هر سه روایت را رم به ضعف کرد، او خیالش راحت
است، مگوید این روایات ضعیف است و آنها را کنار بذارید. اما اگر کس مثل ما گفت «روی الخاصة و العامة» در اعتبار

روایت کاف است، در چنین مواردی باید چار کنیم؟ اگر ی روایت دو سه نوع نقل شده باشد باید چار کرد؟ در اینجا باید
قدر مشترک بین اینها را گرفت. دیر آنچه که بعنوان اختصاص در ی آمده و در دیری نیامده، نمشود به آن توجه کرد.

باید قدر مشترک بین اینها را گرفت.

باز توجه شما را به این نته معطوف مکنم؛ ‐قبلا هم در مباحث فقه ما بوده‐ ی وقت ی راوی مگوید امام(ع) فرمود
«ان اله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، باز ی راوی دیر مگوید «ان اله اذا حرم اکل شء»، آنجا این بحث مهم مطرح مشود



که کدامی از دو اصل «اصالة عدم الزیادة» یا «اصالة عدم النقیصة» را جاری کنیم؟ هر دو جاری شوند و تعارض کنند؟
این بحثها مطرح مشود. اما در اینجا که ی روایت سه نوع نقل شده است، این بحثها مطرح نمشود. در اینجا ما باید قدر
مشترک بین همه اینها را بیریم. آن وقت قدر مشترک؛ «تزویج» نیست. قدر جامع بین اینها این است که این زنا نبوده، حالا
ممن است از باب اضطرار بوده که عنوان زنا را نداشته، لذا حضرت(ع) فرموده این باید رها شود و نیازی به رجم ندارد.

روایت را که فردا مخوانیم صحیحه ابن بزیع است؛ در وسائل، ج20، ص294، کتاب الناح، ابواب عقد الناح و اولیاء العقد،
باب 14، حدیث 1، و محقق خوئ(ره) در شرح عروه، جلد 33، صفحه 155 این روایت را مطرح کرده است.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


